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با  تماام اراراد  عام استغراقی یعنی حکم بر یعنی عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی بود. عام کلام در اقسام
م یا  وواود دارد و...، عاام لارد، عماور عاام یا  وواود دلب  نحوی ک  زید عاا مجزا مترتب می شودشکل 

جموعی یعنی تمام ارراد عام، ی  نفر لحاظ شده اند و ی  ووود ب  تمام ا نها تعلق گررت  اسا  مانناد واواب م
تقسامم عاام ا یاا د. کلام در این بود کا  نارتباطی، عام بدلی یعنی هر کدام از ارراد عام علی البدل ی  ووود دار

 حکم اس . ب  لحاظ  ا نک  ی و عام بدلی، ری حد نفس  اس  یاستغراقی و عام مجموعب  عام ا
ب  لحاظ حکام اسا ، یا   این تقسممبلک   اقسام تقسمم نمی شودحد نفس  ب  این  خوند ررمود عام ریمرحوم ا  

علای  عام استغراقی اس ، یا  وقا  حکام ،تعلق می گمرد ک  ا ناستقلال الوق  حکم ب  تمام ارراد علی سبمل 
گمرد ک  ا ن، عام مجموعی اس ، یا  وقا  حکام با  هار کادام با  نحاو ب  تمام ارراد تعلق می  سبمل المجموع

بدلی اس . پس لولا الحکم عاام با  ایان سا  قسام تقسامم نمای شاود. ان عام  دل تعلق می گمرد ک  ا ن،لبعلی ا
ی قل : چطور این حرف را می زنمد و حال ا نک  عام بدلی لفظ مخصوص دارد مانناد ایی  ملال اعتاق رقبای اییای رقبا

برای عام استغراقی و یا مجماوع بارای عاام مجماوعی قلا : ایان اشاکال نادارد کا  تقسامم عاام با  یا کل  ،شئ 
 لحاظ حکم مترتب باشد اما در عمن حال واضع و عرف، لغ  خاصی را برای ا ن وضع کند. 

و عاام اساتغراقی و  یم بادلحاج شمخ اصفهانی ره ررمود اگر مقصود ا خوند ره این اس  ک  اختلاف عموم در عاا
شامئی کا   اختلااف قلاا محاال اسا  چطاور ممکان اسا ک  ع، ایناختلاف حکم مترتب اس   عام مجموعی ب

بادلی متقادم هساتند چارا عام استغراقی، عاام عام مجموعی،  . اینمتاخر بالطبع باشد از ناحمۀمتقدم بالطبع اس  
باالطبع  شامئی کا  متقادم اختلااف عای دارد پاس چطاور ممکان اسا تقادم طببر محمول ک  موضوعند، موضوع 

 .  متاخر بالطبع باشد سبب اس  ب 
عاام  باا عام مجموعی می گویمم وقتی دم، چ  اشکال دارد ک بمان ایشان را نفهمم کردیم ک  ما این عرضاستاد: 
این چ  محذور عقلای دارد.  کنند. یگر ررق میرق می کند یعنی ب  لحاظ حکم با یکدر عام استغراقی یا با بدلی

در این اس  ک  بر زید صوم واوب اس  و بر عمرو صلاة واوب اسا ، ایان عقلاا زید و عمرو  ررق اگر بگویمم
 ایان ، کا طبع باشادباالمتوقف بار متااخمر  طبعمتقدم بال می گویمم محال اس  ذوری دارد!؟ بل  ی  وق چ  مح

حرف صحمحی اس  اما اینک  این عام مجموعی اس  یا این عام بادلی اسا  یاا ایان عاام اساتغراقی اسا ، ایان 
 ؟اختلاف و حقمق  و تسمم  اگر ب  لحاظ حکم باشد چ  محذور عقلی دارد

عقلاا محاال اسا  می ررماید  ا ررموده اند تر مخ اصفهانی ره دقمقب  نظرم ایشان از حاج ش مرحوم ا قای ایروانی ا
ام مجماوعی زماانی عاام، عاچارا کا   باشادعام مجموعی با عام بدلی و با استغراقی در ا ن حکم  اختلاف بمن ک 
نمای تاوان یا  حکام بارای  لحاظ نشاود واحد، تا موضوع لحاظ شود واحد ،موضوع ی شود ک  در رتب  قبل،م



. زماانی عاام، عاام کا  موضاوع با  یا  نحاو خاصای لحااظ شاودزمانی عام، عام بدلی مای شاود  وعل کرد. ا ن
ما  لااف بامن ایان اقساام در ناحوقتای اختپاس  استغراقی می شود کا  موضاوع با  یا  نحاو خاصای لحااظ شاود.

موضوع و کمفم  لحاظ موضاوع اسا  چطاور مای تاوان گفا  کا  اختلااف ا نهاا از ناحما  حکام اسا . حکام 
 اختلاف پمدا نمی کند مگر از ناحم  موضوع،  تا موضوع مختلف نشود ک  حکم اختلاف پمدا نمی کند.

ا نک  کسی بگوید ک  مقصود حاج شامخ اصافهانی ره نماز ایان ادق اس  مگر  ره ایروانی استاد: این ررمایش ا قای
 کلام اس  البت  این خلاف ظاهر ررمایش ایشان اس . 

 بمان شده اس . اختلاف این اقسام  چند قول در
 ا قول مرحوم ا خوند 1
استغراقی با غمض عامن از  و عام بدلی و عامعام مجموعی  د اختلاف بمنایشان می ررمای قول ا قای ایروانی رها 2

 نمز این قول را قبول کرده اند. ا قای خوئی ره، ا قای صدر ره، حاج شمخ اصفهانیحکم اس . 
از حکام اسا   اختلاف بمن عام بدلی و عام استغراقی با غماض عامن ایشان می ررماید ضماء عراقی ره ا قول ا قا3

 و رم  حد نفس  با هم اختلاف دارند اما اختلاف بمن عام استغراقی و مجموعی ب  لحاظ حکم اس .
   ک  اختلاف ا نها ب  اختلاف حکم اس .غمر از مرحوم ا خوند کسی نفرموده ظاهرا 

چا  ا قاای خاوئی ره ایان بماان را توضام  داده  اگار ،وانای اسا بهترین بمان و دقمق ترین بمان، بمان مرحوم ا قای ایر
 صاود ایان اسا  کا وواود دارد، ایشاان مای ررمایاد چنانقا  مق لباد در کلماا  ا قاای ایروانای رهالاس  اما لب 

در عموم باا یکادیگر  با عام مجموعی ری حد نفس  اس  ب  نحوی ک  اینها و عام بدلی با عام استغراقی اختلاف
 ومماع ن ادا چارا کا  عماوم یعنای شامول ایا نفسا  و با  لحااظ عماوم ...اختلاف دارند، غلط اس . ری حد 

ی ما یصل  ل ارراد وه  تمام ا نها یکسان هستند اما با غمض عمن از حکام، عاام  ، در اینن ینطبق علم  المدخولا
اگار مقصاود  اا و کتبا    و نعم ماا قلا    ن س  قابل تقسمم اس . همان طور ک  در دوره گذشت  بمان کردیم اب  ای

س  قسم بدون در نظر گررتن شیء خاروی و رای حاد نفسا  و بماا هاو عاام اختلااف دارناد ایان این این باشد ک  
 شامئی خاارج از عاام ا کا  ا ن لحااظ با توو  با حرف غلط اس  و بما هو عام این س  با هم اختلاف ندارد اما  

ب  نحوی کا  هار یا  در عام ب  این س  قسم تقسمم می شود. ی  وق  ت  ت  ارراد را لحاظ می کند  ا اس 
 و شاخ    واحاد   عرض دیگری باشد در این صور  عام استغراقی می شود، یا  وقا  اراراد عاام را بماا هاو رارد  

در این صور  عاام مجماوعی  ،ین ارراد وزئی از ملحوظ می شوندلحاظ می کند ب  نحوی ک  هر ی  از ا واحد  
ی اسا  کا  دقابل انطباق بر ارراد زیا  این طبمع ب  نحوی ک می شود، ی  وق  ی  طبمعتی را لحاظ می کند 

. در ایان صاور  عاام ، یاا بار دیگاری و..اس  یعنی یا بار ایان، یاا بار ا ن علی البدل ب  نحو ارراد این انطباقش بر
، اساتغراقی نمای بدلی می شود. این ک  مرحوم ا قای ایروانی می ررماید تا زماانی کا  موضاوع هاا رارق نکناد عاام

صحمحی اس . پس اختلاف این س  قسم و انحااء عماوم  بدلی نمی شود و یا مجموعی نمی شود حرف شود یا



ب  ذا  نمس  بلک  ب  لحاظ شمئی خارج از عام اس  منتهی ا ن شیء ممکن اس  لحااظ باشاد و ممکان اسا  
ا قاای  با  قاولا  منتهای اگار با  لحااظ حکام تقسامم کناممشاود حکم باشد، ب  لحاظ حکام نماز مای تاوان تقسامم 

ایان  ک  با غمض از حکم این سا  قسام در مقاام لحااظ باا یکادیگر رارق مای کنناد. ایروانی ره ا باید قبول نمایمم
ررماایش حااج گوشا  ای از ظاهر عباار  مرحاوم ا خوناد ناا تماام اسا  و ررمایشی اس  ک  می توان گف . پس 

 عام مجماوعی بمن ایراد دارد کلام ایشان ک  ررمود اختلافایراد دارد و ررمایش ا قا ضماء ره نمز ره شمخ اصفهانی 
قی ب  لحاظ حکم اس  صحم  نمس  زیرا در مقام لحاظ ممکن اس  ا نها ت  ت  لحاظ شاوند و غراتو عام اس

 ممکن اس  مجموع ا نها شیء واحد لحاظ شوند.
 سوال:

وواد: اشکال ندارد وقتی ک  لحاظ می کند امکان دارد ب  لحاظ تعلق حکم باشد و امکان دارد ب  لحااظ یا  
. قطعا ا دم عاقل ک  لحااظ مای کناد خواهد برای عام مجموعی، لفظ مجموع را وضع کندلفظ باشد و مللا می 

یا  کسای ممکان اسا  کا  مان مای خاواهم الاا  ب  ی  وهتی لحاظ کرده اس  اما ا ن مصح  لحاظ اسا  و
 هممن طوری  لحاظ کنم، پس قوام اختلاف ب  حکم نمس .

 نکته پنجم کفایة

عشارة  ید عام یعنی شمول المفهوم لجممع ما یصال  ان ینطباق علما ، امکاان دارد کسای بگویادرمارا خوند ره می 
نمز عام اس  چرا ک  ا ن وممع ا حاد تح  خود را شامل شود، عشرة یعنی ده تا ی  و هر ده یا  را شاامل مای 
شود. ایشان می ررماید از ما ذکرنا معلوم شد ک  عشرة عام نمس  چرا کا  عشارة ومماع اراراد مادخول را شاامل 

  عشارة یا  لفظای اسا  در مقابال واحاد، نمی شود لا یقال ک  ده تا ی  را شامل می شود لان  یقال راارهم کا
ب  خلاف کل عالمٍ ک  مدخول بر هر رردی منطبق شود، کل تمام ا نهاا را شاامل مای شاود، چنانقا  عشارة ا حااد 

یاا بار یا  مللا ... البت  این هم بدرد نمی خورد بلک  باید بگوید عشرة عشرة یعنی هر ده تایی چرا ک  عشرة بود
را شاامل نمای  پاانزدهممنطبق اسا  در حاالی کا  عشارة نفار  11اس ، ا حاد ک  ا مده بر نمز منطبق  11پنج و یا 

 .  نفر 11شود مگر ا نک  کسی بگوید عام در این وا عام بدلی اس  یعنی عشرة از این 
نادارد کا  ومماع اراراد ماا  مادخول عشارة و ا ن ایان باود کا ک  عرض کردم  اس پس رارهم اشاره ب  این مطلبی 

ینطبق المدخول را شامل شود. امکان دارد کسی بگوید ررق بمن عشرة با مردم شهر در چمس ؟ ماردم ایان شاهر 
از صمغ عموم اس ، کل الناس از صمغ عموم اس ، خود نااس بار یا  نفار صادق مای کناد؟ یاا اهال مدینا  و 

م شاهر از صامغ عماوم نمسا  ، مگر کسای بگویاد ماردصدق نمی کند هر بر این ی  نفر صدق می کند؟مردم ش
 صادق مای کناد بار یا  نفارق اس . اگر گفت  شود کل مردم شهر امکاان دارد کسای بگویاد ماردم بلک  ا ن مطل

چرا ک  مردم دو اطلاق دارد ی  اطلاق ب  نحو عام مجموعی اس  ک  در این صاور  ایان رارد، وزئای از ماردم 



  این ررد، مردم اسا  کماا اینکا  گفتا  ممشاود این صورمی شود و ی  اطلاق ب  نحو کلی و ررد اس  ک  در 
   الاف و لاامچمسا ؟ وماع محلای با العلمااء ونااد ا خوناد ره مادخول .، عمرو و زید و تقی و... هساتندممرد

چ  ررقی هس  بمن علمااء و بامن عشارة کا  عشارة از ادا  عماوم  مدخول ندارد، این با کل عالمٍ ررق می کند.
ل نمای کناد و نمس  اما علماء از ادا  عموم اس ؟ ممکن اس  کسی بگوید عشرة ملل کل اس  و ررقی با ک

. ب  چ  دلمل شما بامن عشارة و علمااء م بر ا ن بار می شودلکن تمام احکام عا گفت  نشود اگر هم لفظ عام ب  ا ن
 ررق ممگذارید. 

نساب  با  رااارهم، برخای ملاال ا قاای ایرواناای ره ررماوده انااد کا  ا ن اشااره باا  ایان اساا  کا  واحااد مادخول عشاارة 
ینکا  برخای از ، یکای ااما خمال مای کناد کا  دقماق تار از اینهاسا  ...بلنمس ، عشرة ی  عددی اس  در مقا

بگاویمم ماردم  شاید بتاوانممررقی نمی کنند، و  ک  ا نها با عشرة ملل ومع محلی ب  الف و لام ندادا  عموم هست
، و نمز اینک  اگار با  عشارة د عام نمس  بلک  مطلق اس شهر، اهل شهر... اهل شهر را امکان دارد کسی بگوی

 م بر ا ن بار می شودمواما وممع احکام ععام گفت  نشود 

 سوال:
 ، ب  لحاظ مادخول اسا  دیگار..... ا ن چطاوردارای ی  حدی اس نمز کل رول عام  عموم هم...، د:ووا

 رقط هم  علماء عدول را شامل می شود این نمز هم  ده تا را شامل می شود.

 مةتت

مرحوم ا خوند این وا رصل اول را تمام می کند و وارد رصل دوم می شود اما ی  نکت  ای با  عناوان تتما  رصال 
اگار شاارع ررماود اکارم کال ایان اسا  کا   مای باشادخملی مهم  ررموده اند ک  اول مرحوم ا قای خوئی و دیگران

عالمٍ، ا یا ظهور عام در عام استغراقی اس  یا در عام مجموعی اس ؟ عام بدلی با عام استغراقی و مجموعی هام  
وق  اشتباه نمی شود زیارا عاام بادلی لفاظ مخصاوص دارد، اساتعمال کال، ومماع، مجماوع در عاام بادلی غلاط 

در عام مجموعی اسا  یاا در عاام اساتغراقی اسا ،  راکرم کل عالم د ظهور اس . عمده بحث در این اس  ک 
ظهور دارد؟ امکان دارد کسی بگوید معلوم اس  ک  ظهور ا ن در عاام مجماوعی اسا  زیارا کال یعنای کدام ی  

. پس ظهور ا ن در عام مجماوعی اسا  وواای بحاث هم  را اکرام نکرده اید را اکرام نکنمد ی  نفرهم  لذا اگر 
از مؤوناا  عااام  عااام مجمااوعی نااۀمؤو دهاامم اتفاقااا ظهااور ا ن در عااام اسااتغراقی اساا  زیاارا  بوتااا ناادارد. وااواد ماای

استغراقی بمشتر اس ، وقتی شارع می ررماید اکرم کال عاالم، اگار بخواهاد عاام، عاام اساتغراقی باشاد بایاد تماام 
ام، عاام مجماوعی باشاد بایاد ارراد عالم را لحاظ کند و حکم را برای ت  ت  ا نها وعل کند اما اگر بخواهاد عا

خاود ایان لحااظ دوم در  ابا  نحاو ترکماب  هم  ارراد عالم را لحاظ کند و هم  ا ن ارراد را ی  نفر لحاظ کناد ا
عام مجموعی، مؤون  زائده اس  اما در عام استغراقی لازم نمس . پس ب  دلمل اینک  در مقاام  باو  مؤونا  زائاده 



در مؤون  زائده ووود نداشات  باشاد اصال اولای  وایی زائده می خواهد لذا اگر می خواهد در مقام ا با  نمز مؤون 
درس  اس  اما کل رانما رای اگر چ  ک  عام، عام استغراقی اس  اما ومل  ای ک  شما ررمودید کل یعنی هم ، 

د بلا  اگار کال اساتقلالا ند نا  اینکا  کال اساتقلالا لحااظ شاواد لحاظ شویعنی تمام اررالارراد استعمال می شود، 
لحااظ اساتقلالی و رای حاد نفسا  لحااظ ا لای اسا  و در    عماوم درلحاظ شود حق باا شماسا  اماا ظهاور ادا

نمس  ب  هممن وه  اذا دار الامر بمن اینک  عام، عام استغراقی باشد یاعام مجموعی باشد اصل اولی ایان اسا  
 قی باشد. این نسب  ب  اصل لفظی و ظهور عام.ک  عام استغرا

اما اگر نوب  ب  اصل عملای رسامد در ایان صاور  مقتصای اصال عملای عاام مجماوعی اسا  زیارا یا  وواود 
وم را ش  می کنمم ک  هس  یا نمس ، رراع ماا یعلماون وااری مای شاود. قطعاا هار کادام از هس ، ووود د

رط اکرام دیگران ووود دارد اما نمی دانم هر کدام ری حد نفس  و تنها وواود دارد یاا نادارد، رراع ماا ارراد ب  ش
 یعلمون. 

 در عملی، مقتصی ا ن عام مجموعی اسا  و نساب  با  اصال لفظای، مقتصای ظهاور خطااداصل ب   نسب پس 
 عام استغراقی اس . 

در مقاام ا باا  نماز هر چمزی ک  در مقام  بو  مؤون  زائاده بخواهاد اینگون  نمس  ک   استاد: قبلا عرض کردیم،
مؤون  زائده می خواهد و اصل عدم مؤون  زائده اس  بلک  امکان دارد کسی بگوید اکارم کال عاالم مؤونا  زائاده 

کنمم ک  عرف از اکرم کل عاالم چا  چمازی مای رهماد، امکاان دارد مؤونا  زائاده  اید حسادبا مرا می رهماند، 
بخواهد ولی در عمن حال این لفاظ دلالا  کناد، ممکان اسا  مؤونا  زائاده نخواهاد اماا در عامن حاال ایان لفاظ 

قاام دلال  نکند. وناد ا قای خوئی ره و شمخنا الاساتاذ ره اینهاا قالاب بنادی نمسا  کا  شاما بفرمایاد ایان در م
مطلاب اصال  بو  نماز ب  مؤون  زائده ندارد، بلک  باید حسااد شاودا اماا  و این درمقام بو  نماز ب  مؤون  زائده 

اسا  و در عاام مجماوعی نمسا  اماا عاام بادلی کا  اصالا استغراقی در عام  اکرم کل عالمظهور و  اس  درس 
 کمفم  ا ن وداس .

عاام د نامای ررماییا حاج شامخ ره نکت  ای دیگر در تتمی این اس  ک  عام بدلی ب  چ  معناس ؟ اینک  ا خوند ره 
لاب  ا نفهممدیم لذاما ک  مقصود این ا قایان ر بدلی یعنی هر کدام از این ارراد ب  نحو علی البدل ب  چ  معناس ؟

 دو صاور  با  با  عاام اساتغراقی بار مای گاردد زیارا عاام بادلی اهمان طور ک  در دوره ساابق  نوشاتمم  ا عام بدلی
مللا عتق این رقبا  واواب اسا ، عتاق ا ن  بر ت  ت  ارراد ررت  اس  ا عام بدلی در واقعدر  حکم  ا 1تصور دارد 

ود با  تا  تا  اراراد ، خود این عاام اساتغراقی اسا  چارا کا  وواولی بشرط ترک دیگران ارقب  واوب و... 
ا حکام در عاام بادلی بار روی صارف الوواود طبمعا  ررتا  اسا  و مولاا 2تعلق گررت  اما بشرط ترک ارراد دیگر 

م انجاام تکلماف،   را می خواهد منتهی این صرف الوواود طبمعا  در مقاام امتلاال و در مقااصرف الووود طبمع
د. بر هر کدام منطباق کنما مدترخم  در تطبمق دارد و ب  هر کدام منطبق می شود، شارع می ررماید شما می توان



ا تقسمم عام ب  عام بادلی و عاام اساتغراقی و عاام مجماوعی غلاط اسا  لذا در واقع عام بدلی، عام نمس  و اصل
بار هما   ا ناس  اما  یا حکم بر روی ذا  طبمع  ررت  بر می گردد ب  عام استغراقییا چرا ک  حقمق  عام بدلی 

 .  و در واقع ترخم  در تطبمق ا ن عام استغراقی اس  قابل تطبمق و انطباق اس  ارراد
 سوال:

ردم ک  لحاظ نمز هممن اس ، لحاظش یا باید در ترخم  در تطبمق باشد یا باید ب  نحو وواود وواد: عرض ک
های متعدد باشد و الا اینک  شما ی  ررد را لحاظ کنمد بدل از ررد دیگر ب  چ  معناس  و وواود بار روی چا  

 چمز ررت  اس .
 سوال:

اعتاق ای رقبای شائ  کا   معای اسا  .....وواد: وامع کا  اراراد نمساتند.... او را عارض کاردم کا  هماان طب
وامع ذاتی دارد عام بدلی اس ...... وامع انتزاعی نمز هممن طور اس  و عام نمس  و حکم بار روی احادهما 

 اس  ..... ا ن هم هممن طور اس  و قابل تطبمق بر هر کدام اس .
ل، تعریاف مرحاوم صااحب قاوانمن را گفتامم و اشاکال خلاص  امر اول این اس  ک  تعریف مرحوم صاحب رصاو

کردیم. نکت  دوم این بود ک  مرحوم ا خوند ررمود ب  این تعاریف اشکال کردند غلط اسا  چارا کا  اینهاا تعریاف 
شرح اللفظی اس  و اشکال حاج شمخ را عرض کردیم . نکت  سوم این بود ک  تعریف عام ا ر عملای نادارد چارا 

بودناد و ا ن ایان اسا  کا   ا خوند ره از عام کردهنمس  . نکت  چهارم تعریفی بود ک   ک  هم  وا موضوع حکم
با  چا  دلمال عاام عام ا نی اس  ک  وممع ما یصل  لااین ینطباق علما  المادخول. نکتا  پانجم ایان باود کا  عشارة 

م بعاد با  مناساب  ررماایش ایشاان یعنای نمس  و نکت  ا ن را بمان کردیم و رارهم در کلام ا خوناد ره را بماان کاردی
یم، اقوال ا نارا عارض کاردیم و حاق در مقاام را بماان کاردیم تقسمم عام ب  مجموعی، استغراقی و بدلی را بمان کرد

بعد وارد این مطلب شدیم ک  ظهور عام در عام استغراقی اسا  یاا عاام مجماوعی اسا  را بماان کاردیم و گفتامم 
ک  عام بدلی هم  وق  با این دو اشتباه نمی شاود، بعاد ررماایش مرحاوم اساتاد را بماان کاردیم و حاق در مقاام را 

دیم و در ا خر سر تدقمقی در عام بدلی نمودیم و گفتمم ک  ما عام بدلی ناداریم و عاام بادلی چمازی غمار از بمان کر
 عام استغراقی نمس . هذا تمام الکلام در رصل اول

 رصل دوم 
قاط ا خوند ره می ررماید عام، صمغ مخصاوص دارد کماا اینکا  خااص صامغ مخصاوص دارد. الفااظی را واضاع ر

برای عموم وضع کرده اس  و الفاظی را واضع رقاط بارای خصاوص وضاع کارده اسا . بعاد مای ررمایاد امکاان 
 دارد کسی بگوید اصلا ما لفظی ک  برای عام وضع شده باشد نداریم.


